
عباس كيارستمي در مورد ساخت 
فيلم سينمايي «كپي برابر اصل» در كشوري 
غير از ايران، گفت: هميشه و با كمال ميل 
دوست دارم كه در كشورم ايران فيلم بسازم 
ولي در اين چند ساله اين امكان برايم كمتر 

فراهم بوده است.
به گزارش روابط عمومي جشنواره 
بين المللي فيلم ابوظبي، فيلم سينمايي 
«كپي برابر اصل» Certified Copy به 
كارگرداني «عباس كيارستمي» با حضور 
اين كارگردان ايراني در بخش «ويترين» 
چهارمين دوره جشنواره بين المللي فيلم 
ابوظبي در سالن بزرگ و مجلل قصر 
امارات در شهر ابوظبي در كشور امارات 
متحده عربي به نمايش درآمد و با استقبال 
خوب تماشاگران حاضر در جشنواره قرار 

گرفت. 
در پايان نمايش اين فيلم، «پيتر 
اسكارلت» مدير اجرايي چهارمين دوره 
جشنواره بين المللي فيلم ابوظبي از عباس 
كيارستمي دعوت كرد تا به روي صحنه 
برود و به سؤالات تماشاگران پاسخ 

دهد. 
عباس كيارستمي در ابتداي سخنانش 
در جواب سؤالي در مورد ساخت فيلم 
سينمايي «كپي برابر اصل» در كشوري غير 
از ايران، گفت: هميشه و با كمال ميل 
دوست دارم كه در كشورم ايران فيلم 
بسازم ولي در اين چند ساله اين امكان 
برايم كمتر فراهم بوده است، اين فيلم را 
در ايتاليا ساختم و فيلم جديدم را نيز به 

احتمال زياد در ژاپن مي سازم. 
وي در ادامه در جواب سؤال ديگري 
در مورد دسترسي فيلمساز به واقعيت 
گفت: به تصور من دستيابي به واقعيت 
كار سختي است، به هر حال هر كسي 
روايت واقعيت و حقيقت را همان طوري 

كه خودش مي داند انجام مي دهد. 
كارگردان فيلم سينمايي «كپي برابر 
اصل» در مورد تأثير عكاسي بر روي 
فيلمهايش گفت: نزديك 20 سال است كه 
عكاسي مي كنم و بدون شك اين عكاسي 
تأثير مثبتي بر روي همين فيلمم هم گذاشته 
است. عكاسي يك تمرين دائمي است 
ما فيلم را هر دو سال يكبار ميسازيم اما 
عكاسي را هفته اي نيست كه انجام ندهيم. 
نميتوانيم كه منكر تأثير اين هنر بر روي 
كارمان باشيم، عكاسي روي سينما يا سينما 

روي عكاسي. 

غلامرضا امامي، نويسنده و مترجم 
حوزه علوم اجتماعي و سياسي، نخستين 
جلد از مجموعه «چهره هاي ايراني» را با 
عنوان «طالقاني، آن پير پاك ما» در نوبت 
چاپ دارد. اين كتاب به مجموعه يادها، 
خاطرات و تصاويري اختصاص دارد 
كه «غلامرضا امامي» نويسنده اين اثر از 
برخوردهاي خود و سفرهايي كه با آيت االله 

طالقاني داشته فراهم آورده است.
غلامرضا امامي در گفتگو با ايبنا، 
در اين باره اظهار داشت: اين آثار را بر 
اساس خاطرات مكتوبي كه از سال هاي 
گذشته دارم، مانند پازلي در كنار يكديگر 
قرار مي دهم و به رشته تحرير درمي آورم. 
البته در اين راه مي كوشم آنچه ديده ام را 
صادقانه بيان كنم و قضاوت را برعهده 

خوانندگان بگذارم.
وي با اشاره به اين كه خواننده پس 
از مطالعه مجموعه تصويري از زمان، 
زادگاه و زندگي بزرگ مردان سرزمين ايران 

را در دل و ديده خود بازسازي مي كند، 
افزود: كتاب «طالقاني، آن پير پاك ما» به 
ياد يكصدمين سالگرد ولادت طالقاني از 

سوي نشر افق منتشر خواهد شد.
امامي نخستين خاطره ديدار خود با 
طالقاني را مربوط به شانزده سالگي خود 
و در حدود سال  1344 عنوان كرد كه 
اين بزرگ مرد تاريخ ايران به شهر مشهد 

مسافرت كرده بود.
 وي گفت: پس از آن مدت ها 
گذشت و ما به تهران سفر كرديم و به 
دليل نزديكي منزلمان با محل اقامت اين 
شخصيت سياسي، ديدارهاي من با ايشان 
افزايش يافت، حتي به دعوت وي سفري 
به همراه فرزندان ايشان به «گليرد» روستاي 
زادگاه طالقاني داشتم كه حدود يك هفته 
طول كشيد و خاطرات به ياد ماندني را 

در ذهنم برجاي گذاشت.
زبان هاي  به  مسلط  مترجم  اين 
ايتاليايي و عربي با اشاره به اين كه در 
اغلب مطالب كتاب، بر شخصيت سياسي 
آيت االله طالقاني تكيه شده است، درباره 
ويژگي هاي اين كتاب تصريح كرد: اين اثر 
رنگين كماني از يادهاست كه بر جنبه هاي 
انساني، مهرباني و آزادگي اين رادمرد 
بزرگ اختصاص دارد؛ يادهايي به آبي 
آسمان و سبزي جنگل. اين نوشتار بيشتر 
بر ابعاد روابط فردي و اجتماعي طالقاني 
تاكيد دارد، چرا كه به گمانم طالقاني 
خورشيدي است كه براي ابد، روزها و 

شب هاي ما را روشن مي كند.
با  ابراهيم»  «آى  كتاب  نويسنده 
اشاره به اين كه در نظر دارد مجموعه 
«چهره هاي ايراني» را تا 10 جلد ادامه 
دهد، گفت: دومين جلد اين مجموعه 

با نام «جلال آل قلم» به يادها، تصاوير 
و نامه هايي كه از جلال آل احمد دارم، 
اختصاص دارد. همچنين جلدهاي ديگر 
اين مجموعه را «شريعتي؛ شاهد زمانه» 
و اثري درباره استاد محمدرضا حكيمي 

تشكيل مي دهند. 
وي توجه به برخي از چهره  هاي 
غير ايراني را نيز از ديگر اقدامات خود 
در تكميل اين مجموعه خواند و توضيح 
داد: «بن بلا» نخستين رئيس جمهور الجزاير 
آزاد و «اومبرتو اكو» نويسنده شهير ايتاليايي 
و خالق كتاب «به نام گل سرخ» از ديگر 

شخصيت هاي آثار اين مجموعه اند.
پژوهشگر و نويسنده حوزه علوم 
اجتماعي و كتاب هاي سياسي با اشاره 
به اين كه ترجمه اش از كتاب «لبخند 
بي لهجه» اثر فيروزه جزايري به زودي 
از سوي نشر هرمس منتشر خواهد شد، 
از به بازار آمدن ششمين چاپ «گفت 
و گوهاى اوريانا فالاچى» توسط نشر 

افق خبر داد.

افقي:
1ـ از ادوات پرسش ـ  درخور، شايسته ـ جمع 
كلمه مكرمت 2ـ نيمي از يك مثل كه اشاره به 
تشريفات و تداركات وسيع ميزبان دارد 3ـ هر 
دستگاه كه كاري را انجام بدهد ـ اولين وسيله 
نوشتن براي نوآموز ـ رشته پيچيده شده دور 
چرخ ريسندگي 4ـ دروغگو ـ پرگوي بي هنرـ 
ريشه هلاكت 5ـ شب آخر آذر ماه ـ عريان ـ نام 
قديم تايلند ـ صداي ريزش دل 6 ـ بخشش، عطا ـ 
حريري كه در روم بافته مي شد ـ شدت بخشيدن 
7ـ صوت تعجب ـ شهر مقر حكومت در سرزمين 
ماتادورها ـ سازي در اركسترهاي مجلسي 8 ـ 
شخصي كه پوست را به چرم فراوري كند ـ فلوت 
چوپانان ـ مظهر زيبايي زنانه در روم باستان 9ـ 
شهري سياحتي در اكراين ـ تونلي در مسير 
چالوس به كرج ـ جامدار افسانه اي 10ـ الياف 
كوتاه پنبه ـ كتابي از داستايوفسكي ـ پسوند 
فاعلي 11ـ درون و ميان ـ حيله گر ـ پاسخ مثبت 
در شيراز ـ شهري در كردستان 12ـ دوستي و 
علاقه ـ سياه ـ خنك كننده فضاهاي بسته 13ـ 
شهري در شرق قزوين ـ خودنمايي  ـجنين 14ـ 
دنباله مثل رديف دوم افقي كه خبر از تداركات 
غذايي اندك ميزبان مي دهد 15ـ وسيله اي در 
زورخانه ـ نقصان و كاستي ـ شهر بادگيرها

عمودي:
1ـ اميد و آرزو ـ اقليت ديني كليمي ـ توليدي از 
عصاره آلو 2ـ خيانت و غدر ـ كتابي از محمد عوفي 
بخارايي اديب قرن هفتم هجري 3ـ مكان مقدس 
براي زردشتيان ـ شيمي كربن ـ اشاره كردن 4ـ 
اذيت كردن ـ غنيمت شمرده شده ـ تقويت كننده 

خاك زراعي 5ـ شالوده ـ مار در گويش لري ـ 
تكيه دادن ـ پاسخ منفي 6 ـ عددي يك رقمي ـ 
از نفس افتادن ـ امتداد فيزيكي 7ـ درد و رنج ـ 
شادباش گويي ـ روباه كوچولو 8 ـ تلاش بي ثمر 
ـ خبرگزاري كارگران ـ پول رايج در ارمنستان 9ـ 
شهر مقدس هندوها ـ پيش درآمد كبكبه ـ بيماري 
پوستي 10ـ نشان دادن راه درست ـ بوران برف 
و باد ـ جار و جنجال 11ـ مايع مترشحه از بيني 
ـ كارگر كشتي تجارتي ـ سوزدل  ـ سياهرگ 
از  ـ  بدهكار  ـ  دردناك  خوردني  12ـ  اصلي 
اقوام ايراني 13ـ جمع كلمه دليل ـ نمد زير زين 
ـ هدايت كننده ارابه 14ـ اثري از خواجه عبداالله 
انصاري ملقب به پير هرات ـ رد پا 15ـ انديشمند 
ـ پايتخت كشور آفريقايي اريتره ـ پهلو و كنار

 ETTELA,AT55 فرهنگى و هنرى55

3840

No . 3849 , FRIDAY, OCT .22 . 2010جمعه 30 مهر 1389ـ  22 اكتبر 2010 ـ  14  ذي القعده  1431 ـ  سال هفدهم ـ شماره   3849                     

حل جدول شماره 3839         

4567891011 3 2 112131415

4
5
6
7
8
9

10
11

3
2
1

12
13
14
15

4567891011 3 2 112131415

4
5
6
7
8
9

10
11

3
2
1

12
13
14
15

م      ن     ظ     و       ر

ب     ب      ر

ف    ت      ا ا       م      ل

ه     ي
د       م     ي    ت     ر     ي     م      ن      د      ل    ي    ف

م        ا       د     ي      ا      ن
د      ي

ل     ي    ن    ك     ل    ن

ر         ا        و     ن      ا
ر       و     ب     ر       وچ       ا      ي   ك      ا       ر

ا      ي

ز       ر     گ     ر

م      ژ       د       ه 

ن      ه      جر      ق     تي      ا     سا       ب     ر      ن   گ
ي       ا      غ    ي

 ب     ر       و       د     ت
ن    ق     ي    ب

د       ر
ر       ه       ا

س    ن    نا        ا

ا       ن    گ ر       ا       د        ا      نك     ر      م
 ا      ي      ا

ه      ن     د       و

د      ن      ا       ي   ت

ي سو       ا

ب    ي     د

م     خن    گ      ا    ش   ت    ن
ا        و        ا

 ن     ي      ا     ك     ا       ن
 ت    ف     ه     ي      من       ا        ر

و        ا      ي 

ل       و      ل     وم      ت    ي
ه     ي       ا       ه       و     ب      ر       ا      ي      ه     ي     چ
ا     ش   ت     ر       ا      ك

كوچه پس كوچه هاي نمناك پاريس، صداي سوت قطار، بوي 
قهوه كافه نبش كوچه پشتي، دختر چكمه پوشي با قدم هاي بلند، بوي 
...«  Adler » رنگ و بوم، قلم مويي شكسته پشت شيشه گالري ادلر
امروز دوباره در پاريس، شهر هنر، روي سنگ فرش هايي 
قدم مي گذارم كه در تاريخي دور و شايد هم نه چندان دور، 
يا نقاشي از آنجا گذشته يا پسركي عاشق شده...  هر كوچه 

اين شهر، سينه پر از اسرار هنرمندي است... 
امروز باران مي آيد، آسمان دل گرفته پاريس دوباره اشك 
مي ريزد و من با چكمه هاي هميشگي ام در كوچه هاي باريك 
 Saint-Honoré  مي دوم، تا به  vanité  مي رسم...   vanité  مترادف 
«پوچي» در زبان مادري ام است... گالري سياه است، ويترين سياه 
است، نورها هم سياه هستند، فقط  vanité  به رنگ قرمز نوشته شده... 
از نور و باران كوچه به درون سياهي داخل مي خزم... نور 
زرد چشمانم را ميان آن همه رنگ بي رنگ سياهي مي زند، از 

تابلويي به تابلوي ديگر پرواز مي كنم، خود را درداخل پوچي 
اين پرواز ديدم...

قاسم روزخوش ملقب به «گاس» متولد 1964 در موطن 
گل و بلبل سعدي شيرازي و بخت و اقبال حافظ است.  

به سال 57 برمي گرديم، شور انقلاب، ميهن را برگرفته، 
در اين ميان پسركي، بچگي هايش را تند تند بزرگ مي كند، به 
سالهاي شصت برمي گرديم، ايران زمين مورد هجوم بيگانه قرار 
گرفته، پسرك  نوجواني اش را در صندوقچه مادر بزرگ پنهان 

مي كند، تفنگ برمي دارد و به جنگ نابرادران مي رود.
جنگ تمام شد اما خصلت هاي آن با فرزندانش براي 
هميشه ماند، پيران رفتند، كودكان بزرگ شدند، نسل ها عوض 
شد، فصل مهاجرت آغاز شد و گاس از سال 1989 ساكن 

فرانسه شد. 
تابلوهاي رنگ و روغن گاس در فرانسه مشهور شده 
است، هنر آبستره اي كه منحصر به رنگ هاي سفيد و سياه، 
جنگ برادري و نابرادري - قرمز و سياه، رنگ خون و جنگ، 
پوچي يا زيستن -  و ناگهان در ميان همه اين سياهي و درد، 
رنگ زرد اوج مي گيرد تا شايد زندگي  به  vanité  بدمد....و اين 
رنگ زرد،  در تابلوي  مسافران «  Voyageur» به اوج مي رسد. 

امروز باز هم باران مي آيد، سنگ فرشهاي كوچه پس 
كوچه ها را مي شمارم، عقربه ساعت را مي دوانم تا به كافه زير 

كارگاهش برسم و گاس از قصه هايش برايم بگويد: 
چرا «گاس» نقاش شد؟

- « نقاشي را در هشت سالگي شروع كردم، در پانزده 
سالگي شاهد انقلاب بودم، بعد جنگ ايران و عراق، مثل بقيه 
هموطن هايم هشت سال از اين جنگ رنج بردم، مثل خيلي هاي 
ديگر در جنگ شركت كردم، دوسال حتي در خط مقدم هم 
بودم، شاهد جان دادن رفقايم در جبهه ها بودم، نسل من هرگز 
بچگي نكرد، يكدفعه بزرگ شديم. جنگ كه تمام شد، در سن 
20 سالگي من جنگ را تجربه كرده  و مرگ همرزم هايم را 
از نزديك لمس كرده بودم، حافظه من پر شده بود از تصاوير 
بي رحمانه و پاك نشدني. ديد اين جوان بيست ساله از جهان 
براي هميشه با تصاويري شوك برانگيز همراه شد كه او را درهم 
شكست و تاثير عميقي بر هنر او برجاي گذاشت.  در سن  
بيست و دو سالگي وارد مدرسه هنرهاي زيبا در شيرازشدم، 
و در سال 1989، تنها با يك بليط يكسره به فرانسه در دستانم  
و روحي  پر از انتظار، ايران را با علم به اين كه شايد هرگز 
ديگر نبينمش ترك كردم و حتي وقتي مادرم در سال 2003 و 
پدرم در سال 2009 از دنيا رفتند، نتوانستم حتي براي شركت 

در مراسم تشييع جنازه آنها به ايران برگردم...»
چطور اين نقاشي جايگاه امروز را پيدا كرد؟ پشت 

«گاس» چه كساني بودند؟ 
- « نقاشي من، نقاشي است كه در ايران به دنيا آمد، اما 
در فرانسه ابعاد بين المللي به خود گرفت. مثل تمام بچه هاي 
ايروني  كه هركدام به يك چيزي علاقه دارند، من هم از همان 
بچگي روي كاغذ، دفتر، ديوار و هر چيزي نقاشي مي كردم، در 
هشت سالگي اولين تابلو نقاشي ام را كه عكس بروسلي بود  
يك دلار فروختم، فقط به دو چيز علاقه زيادي داشتم: نقاشي 
و فوتبال. ولي به هرحال هركسي در زندگي به يك سمتي 
حركت مي كند، من هم به هنر روي آوردم. البته مسير زندگي 
هنرمند هم مهم هست، مسير زندگي و رشد يك هنرمند، يك 
نويسنده، يك ژورناليست يا يك سينماگر به خيلي چيزهاي 
ديگر غير از خودش، بستگي دارد، يك هنرمند بدون مخاطبش 
و يا بدون مقاله اي كه يك روزنامه نگار راجع به او مي نويسد 
و يا بدون تحليل تماشاگر اصلاً نمي تواند يك هنرمند باشد، 
من هم از اين مورد مستثني نيستم، من سال ها از «گاس» متنفر 
بودم چون با يك نگاه بد يا يك بي محلي شكسته مي شدم اما 
امروز «گاس» توانسته به جايي برسد كه از خودش محافظت 
كند، سال ها بايد بگذرد تا هنرمند خودش را بشناسه، امروز 
مي توانم به خودم افتخار كنم چون نسبت به كشورم، مردمم و 

هنرم بي تفاوت نبودم، هميشه به خاطر آن ها جنگيدم. 
تابلوهاي گاس، درعين آبستره بودن، براي من سمبل 
جنگ هستند، مثل آيينه اي هستند كه به راحتي، خشونت 
جنگ، درد هاي انساني حتي بعضي مسايل اجتماعي مثل 
مهاجرت را درآنها مي بينيم، پشت اين تابلوها چه قصه هايي 

بوده؟ چرا هنر «گاس» اينقدر تلخ و تيز و برنده است؟ 
- جنگ، خيلي از هموطن هاي من از اين جنگ رنج 
بردند، خوب خيلي ها مستقيم با جنگ درارتباط بودند، همه 
به شكلي تحت تاثير آن قرار گرفتند، اما حتي آن هايي هم 
كه توانستند قبل از شروع جنگ به خارج از كشور بروند به 
شكل ديگري اين جنگ را تجربه كردند، نمي شود گفت كه 
كي بيشتر يا كمتر تحت تاثيرقرار گرفت، همين مهاجرت و 
خارج شدن از كشور هم به شكل ديگري جنگ محسوب 
مي شود، جنگي كه مي شود اسمش را جنگ هويت گذاشت، 
جنگي براي اينكه بگويي «من هستم»، تصميم مي گيري به 
جايي بيايي كه كشور خودت نيست، فرهنگ تو نيست، زبان 
خودت نيست، حالا در اين موقعيت جديد بايد بجنگي تا ديده 
بشوي... به هرحال من چهارده ساله بودم كه جنگ شروع شد 
و دبيرستان را تمام كردم و رفتم خدمت، يادم مي آيد كه 72 
روز به خط مقدم جبهه رفتيم، شرايطي بود كه همه ايراني ها، 
فرقي نمي كرد كه به چه زباني حرف بزند يا چه مسلكي داشته 
باشد، همه تحت تاثير قرار گرفتند و نگران كشورشان بودند، 
شايد بشود گفت خلاف امروز كه بسياري از هموطن ها از 
همديگر دور شده اند، آن روزها همه با هم بودند، در كنار 
هم بودند به خاطر حفظ كشور.  دردهاي آن روزها روي دل 
همه ما ايراني ها مانده و هنوز سنگيني مي كند، چه داخل كشور 
چه خارج كشور. جنگ هم تمام شد، من وارد دانشگاه هنر 
شدم و چهار سال بعد به فرانسه آمدم، وارد يك دنياي جديد 
شدم و يك جنگ جديد شروع شد.  اينجا دنياي جديدي بود 
كه از لحاظ رنگ ها خيلي با ما فرق داشت، ايران مخصوصا 
دوران انقلاب و بعد هم جنگ، بيشتر رنگ خاك بود، هر روز 
پانصد تا، ششصد تا شهيد مي آوردند، همه جا بوي خاك و 
خون مي آمد، سيزده چهارده سالگي ما هنوز بچه بوديم بعد 
يكدفعه همه چيز تغيير كرد، وقتي اين همه صحنه هاي خشونت 
و درد را مي بيني ديگه بزرگ شدي، بچه نيستي، وقتي نسل 
خودم را نگاه مي كنم مي بينم نسلي بود كه به يك شكلي از 
بين رفتند، حتي آرزوها و يا زندگي هاي شخصي شان از بين 
رفت اما باعث شدند كه ايران تجزيه نشود، سرپا بماند. حالا 
من با اين پيشينه به فرانسه آمدم و خودم را بين اين همه رنگ 
مي ديدم. همه اين ها باعث شد كه نگاهم به زندگي عوض 
شود، حتي نگاه هنري ام عوض بشود. ناخودآگاه نقاشي ها هم 
تحت تأثير آن شرايط قرار مي گرفت مثل يك لوكوموتيوي 

است كه بعضي از واگن هايش نا پيدا است، نمي خواهي اما 
به دنبالت مي آيد. 

بعد كم كم آناليز مردم و جامعه هم تغيير مي كند، يك 
ژورناليستي مي گفت كه يك زماني در اينجا ايراني بودن 
جرم بود ولي امروزه خيلي هم جذاب است. به هرحال 
نقاشي من هيچوقت تابع مد روز نبود، حتي همين سنگيني 
آن باعث مي شد مردم حتي كساني كه هنر آبستره را دوست 
داشتند، خسته بشوند، برادر من «گلان» نقش بسيار مهمي در 
موفقيت امروز من داشت، گاهي فكر مي كنم كه تمام وقت و 
زندگي اش را روي معرفي هنر من گذاشت، همانطور كه قبل 
هم اشاره كردم خيلي ها در بزرگ شدن يك هنر و هنرمند 
نقش دارند، به همين دليل دوست ندارم بگويم من، در واقع 
ما هستيم، جمله معروفي هست كه: «تو از دل آناليز و تحليل 
ديگران خلق مي شوي»، «گاس» از درون نقد ژورناليست ها 
بيرون آمده، از درون برداشت هاي تماشاگران 
تابلوهايش بيرون آمده، هنر من نبوده، هنرهمه 
ما است، هركسي با روش خودش اين هنر را 

تحليل و معرفي كرده. 
سال هاي نخست مهاجرت خيلي سخت 
بود، ويترين مغازه ها را براي نوئل نقاشي 
مي كردم تا بتوانم با درآمد آن، وسايل نقاشي 
تهيه كنم، امروز به همه مي گويم كه از كاري كه 
مي كنم لذت مي برم، عاشق اين هنر هستم اما 
رسيدن به همه اينها ساده نبوده، روزهايي بود كه 
براي خريدن لباس براي رفتن به قرار ملاقات 
كاري، مجبور شدم يخچال خانه ام را بفروشم، 
امروز هم  از گفتن آن خجالت نمي كشم، ايراني 
 ،« Robert Hossein  » هميشه زحمت كشيده، رابرت حسين
بازيگر و سينماگر معروف فرانسوي  كه اصليتش به ايران 
برمي گردد، از زماني كه با فرهنگ ايراني آشنا شده همه جا 
خود را ايراني معرفي مي كند و اين موضوع را مايه افتخار 
خود مي داند. نقاشي ها هم كم كم از سال 1998 به فروش 
رفتند و كلكسيونرهاي مختلفي كه كارهاي مهمي داشتند به 

آثار من علاقه مند شدند.
اينكه چه كسي نقاشي را مي خرد براي من مهم بود نه 
اينكه به چه قيمتي بفروشم. براي من مهم بود كه اين تابلو 
بعدا كجا مي رود؟ همان سال ها گالري داري با ما تماس 
گرفت كه مي خواست نرخ تابلو را بسيار بالا ببرد، قبول نكردم 
گفتم قيمت كار من بايد به مرور زمان و با زحمت بالا برود، 
ده هزارتا، بيست هزار تا، سي هزار تا،.... به مرور زمان.... 
قيمت تابلو را ما نبايد تعيين مي كرديم، تابلوها با تماشاگر، 
با خريدار كم كم رشد كردند، آن ها بايد قيمت روي اثر 
مي گذاشتند نه خود ما. من با كار مداوم، آثارم را بالا بردم و 
كلكسيونردارهاي مهم آن ها را كم كم شناختند و قيمت روي 
آن ها گذاشتند و خريدند. ارزش يك هنرمند را تلاش مداوم، 
زحمت هميشگي، بازديدكننده هاي نمايشگاه هايش، نوشته هاي 
ژورناليست ها، خريدارها و.... تعيين مي كند. امروز مي توانم 
افتخار كنم كه ديگران به من كمك كردند و همه ما با هم 
توانستيم به «گاس» امروز تبديل بشويم و نكته مهم اينكه، اين 
اتفاق در فرانسه افتاد؛ در كشور هنر و زيبايي... شناخته شدن 

در اين كشور براي من مثل يك مبارزه بود. 
من در تمام اين سال ها در حال جنگيدن با خودم بودم و 
افتخار مي كنم كه امروز نتيجه آن تبديل به يك ويترين زيبا و 
قشنگ براي ايران و همينطور هموطنانم  شده، كه باعث شد 

شكل ديگري هم از ايران ياد شود. 
خيلي ها آرزو دارند كه امروز جاي «گاس» باشند، 
در بهترين آتليه ها و گالري هاي دنيا كارهايشان به نمايش 
دربيايد، آثارشان به قيمت هاي گزاف خريد و فروش شود، 
مورد توجه افراد و چهره هاي معروف بين المللي قرار 
بگيرند، امروز كه «گاس» به همه اينها دست يافته، دنبال 

چه چيزي است؟
- من امروز نقاشي نمي كنم كه با آخريد مدل اتوموبيل 

رانندگي كنم، نه اصلاً.
 يك بچه، يك بچه است حالا از يك مادر آفريقايي به دنيا 
آمده باشد يا ايراني يا آمريكايي يا اروپايي؛ فرقي نمي كند، درد به 
دنيا آوردن اين بچه براي همه مادرها يك درد بوده، اما نقش من 
هنرمند اين است كه جامعه را نسبت به اين درد حساس كنم، 
در دنياي امروز، هنر وسيله اي است براي بيان كردن احساس ها. 
گاهي اوقات وقتي يك توريست ايراني را در خيابان مي  بينم  
با وجود اينكه اصلا او را نمي شناسم اما وقتي مي خندد من 
خوشحال مي شوم، امروز «گاس» به دنبال ديدن آن لبخند و 
رضايت مردمش است. «گاس» از ديدن يك زن ايراني كه اشك 
مي ريزد زجر مي كشد، من امروز با تابلو ها و هنرم  دنبال بيشتر 
پول درآوردن نيستم، اين تابلو ها بايد حساسيت مردم را نسبت 
به دردها بالا ببرد. اين هنر بايد يك تصوير عيني از احساسات 
ما باشد. هدف هنر براي من اين است كه از گذشته و حال 
سخن بگويد و مردم را تحت تاثير همه اين وقايع قرار دهد.  

امروز به قول فرانسوي ها با چند بار بيشتر ديدن عكس 
«گاس» در روزنامه ها و تلويزيون يا بالاتر رفتن قيمت تابلو ها، 
نه سردم مي شود و نه گرم  ni chaud ni froid ، اينها ديگر ارزش 
به حساب نمي آيند. امروز همانطور كه قبل هم اشاره كردم 
«گاس» مي تواند به خودش افتخار كند اما رسيدن به اين مرحله 
آسان نبوده، پشت هركدام از اين چين و چروك هاي صورت 
«گاس» داستانهاي زيادي خوابيده.  پيكاسو، از اول پيكاسو به 
دنيا نيامده، سال ها كار و كار كرده تا تبديل به پيكاسو شده، 
چيزي كه براي من مهم است اين است كه امروز اگر «گاس» 
موفق شده، مي تواند به هموطن هايش هم اعتماد به نفس بدهد 
كه همه ايراني ها بااستعداد هستند و مي توانند پيشرفت هاي 
بزرگي بكنند. چند سال پيش وقتي قرار شد در كارگاه پيكاسو، 
همانجايي كه تابلوي عظيم گرنيكا را كشيده بود، نمايشگاهي 
از من گذاشته بشود، باور نمي كردم چون پيكاسو هنرمند 
بزرگي بود اما بالاخره انجام شد و انستيتوي فرانسه نوشت كه 
تابلوهاي «گاس» در كارگاهي كه روزي پيكاسو در همانجا 
شاهكار گرنيكا را خلق كرده، به نمايش درآمده. از طرفي وقتي 
شرايط بسيار سختي را در زندگي پشت سر گذاشته باشي، 
نگاهت به زندگي و خواسته هايت از آن عوض مي شود، به 
راحتي روي خيلي چيزها در زندگي خط مي كشي. به همين 
دليل آن چيزهايي كه شايد براي خيلي ها آرزو باشد براي من 
مهم نيست، من اگر امروز به كار كردن ادامه مي دهم به شكلي 
براي پدر و مادرم است، بيست و دو سال آنها را نديدم و هر 
دويشان از اين دنيا رفتند، وقتي پدرم مرد، من رنگ زرد را 
وارد تابلوهايم كردم، با اين رنگ من به آن ها زندگي و نور 
مي رسانم. يا شبي كه مادرم از دنيا رفت برايش شعري نوشتم 
كه در كتاب هم چاپ شده، امروز حرف من داشتن شهامت 
است، بايد جسور بود، بايد اين احساس شهامت را به مردم 

نشان داد. نقش هنر همين است. 
كمي درباره پروژه آينده تان در ميدان واندم پاريس 

صحبت كنيم:
- در سال آينده -2011- چهار مجسمه عظيم هفت متر و 
نيمي  كه وزن هركدام تقريباً دو تن است در يكي از مهمترين 
ميدان هاي شهر پاريس، ميدان واندم  Place Vendôme   به 
مدت يك ماه به نمايش درخواهد آمد. لازم به توضيح است 
كه براي نمايش دادن يك اثر در  اين ميدان كميته اي تشكيل 
مي شود  به نام كميته واندوم  Comité Vendôme  كه بايد تاييد 
وزارتخانه هاي مختلفي از جمله وزير فرهنگ روي اثري باشد، 
اين پروژه در سطح بين المللي عرضه خواهد شد، بعد از پاريس 
به لندن، ايتاليا، نيويورك، لوس آنجلس، آمريكاي جنوبي، بعد به 
خاورميانه، ابوظبي، شانگهاي و.... خواهد رفت و در مهم ترين 

ميدان هاي اين شهر ها به نمايش درمي آيد.
اين چهار مجسمه يكي از زيباترين مجموعه اثر «گاس» 
خواهد بود كه سعي خواهد داشت تا در دنيا از احساسات سخن 
  Janus  بگويد و مردم را تحت تاثير قرار دهد. چهار اثر عبارتند از
به معناي  انسان،  Couple  به مفهوم زوج،  Ghass  كه نوع مجسمه 
شبيه به دو حرف  S  است كه به شكل قلب در مي آيد و مي تواند 
مفهوم دوستي و اميد را با وجود تمام سختي هاي زندگي به 
انسانها نشان دهد، و اثر چهارم  Phoenix  يا همان سيمرغ نام دارد. 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره آثار «گاس» به سايت  
   www.ghass.fr   و براي ديدن  نمايشگاه كنوني او در پاريس 

به سايت    www.galerieadler.fr  مراجعه كنيد.

گفتگوى ويژهگفتگوى ويژه
پاي صحبت هاي هنرمند ايراني مقيم پاريس، قاسم روزخوش

چكامه بزرگمهر - پاريستلاشي كه هرگز پايان ندارد...

 حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني نمايشگاه بين المللي مخطوطات اسلامي رادرقم افتتاح كرد
رئيس دفتر رهبر انقلاب استقبال 
مردم شريف و قدرشناس قم از رهبر 
عزيز انقلاب را يك حماسه دانست و 
گفت: اين استقبال واقعاً سبب تعجب 
بيگانگان شد و از مردم هميشه در صحنه 
قم به خاطر خلق اين حماسه تشكر و 

قدرداني مي كنم.
حجت الاسلام  ايرنا،  گزارش  به 
در  گلپايگاني  محمدي  والمسلمين 
نمايشگاه بين المللي تصاوير مخطوطات 
اسلامي كه درمؤسسه دارالحديث قم 
افتتاح شد، افزود: همانطور كه رهبر 
انقلاب نيز فرمودند قم، مردمان آن و علما 
و محدثين آن جايگاه والا و شايسته اي 
در فرهنگ تشيع داشته و وجود حضرت 
معصومه(س) به عنوان شمع و محور اين 
شهر باعث شده است همگان به قمي ها 

غبطه بخورند.

محمدي گلپايگاني با بيان اين كه 
وجود حوزه علميه و مراكز پژوهشي 
با بركتي همچون مؤسسه دارالحديث 
موجب اهميت بيشتر شهر قم شده است، 
گفت: نشر و گسترش فقه، اصول، كلام، 
تفسير و حديث با استفاده از زبان و ابزار 
روز دنيا موجب گسترش دين اسلام در 

جهان شده است.
وي ادامه داد: هم اكنون شاهد هستيم 
كه يك موج راديو در قم در اختيار مراكز 
اسلامي قرار گرفته است و معارف اسلامي 

را به تمام دنيا به خوبي منتقل مي كند.
 همچنين به گزارش ديگري از ايرنا، 
رئيس پژوهشگاه علوم حديث  دارالحديث 
در ارتباط با اين نمايشگاه با اشاره به 
اينكه مخطوطات اسلامي بخشي از تمدن 
اسلامي است، هدف از راه اندازي مركز 
مخطوطات اسلامي را جمع آوري نسخه 

خطي اسلامي دانست.
حجت الاسلام مهدي مهريزي افزود: 
معاونت بين المللي دفتر رهبرانقلاب با 
راه اندازي مركز بين المللي مخطوطات 
اسلامي به دنبال آن است كه از نابودي اين 

آثار گرانبها جلوگيري كند.
وي خاطرنشان كرد: در اين نمايشگاه 
تصاوير بخشي از 25 هزار تصوير نسخ 
خطي جمع آوري شده در موضوع هاي 
مختلف از جمله فلسفه اسلامي، طب، 
تاريخ و علوم اسلامي به نمايش درآمده 

است.
در اين نمايشگاه از بزرگترين قرآن 
جهان و نهج البلاغه و زيباترين صحيفه 

سجاديه رونمايي شد.
اين نمايشگاه تا پنجم آبانماه از 
ساعت 15 الي 20 براي بازديد علاقه مندان 

داير است.

 انتشاركتاب «خاطرات سال هاي نجف» قدرداني رئيس دفتر رهبر انقلاب از مردم قم
كتاب خاطرات سال هاي نجف در دو جلد و مجموع500 صفحه به بازگويي 
خاطرات 15 تن از شاگردان امام خميني(س) كه عمدتاً در سال هاي اقامت اجباري 
حضرت امام در نجف افتخار درك محضر ايشان را داشته اند مي پردازد. اين اثر

 بيست و هشتمين كتاب از مجموعه «يادها» است كه توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام 
خميني(س) منتشر مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران كتاب خاطرات سال هاي نجف 
كه به كوشش گروه تاريخ معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) 
تدوين شده است توسط موسسه چاپ و نشر عروج با شمارگان دوهزار نسخه منتشر شد.
كتاب خاطرات سال هاي نجف در دو جلد و مجموع500 صفحه به بازگويي 
خاطرات پانزده تن از شاگردان امام خميني(س) مي پردازد كه عمدتاً در سال هاي اقامت 
اجباري حضرت امام در نجف افتخار درك محضر ايشان را داشته و گفتني هاي جالب 
و شنيدني را از آن دوران به خاطر سپرده اند. اين اثر، بيست و هشتمين كتاب از مجموعه 
«يادها» است كه توسط گروه تاريخ معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام 

خميني(س) منتشر مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران، گروه تاريخ معاونت پژوهشي 
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) با اعتقاد به پايه گذاري تاريخ نويسي انقلاب 
اسلامي بر ديده ها و شنيده هاي واقعي حاضران و ناظراني كه بار عظيم انقلاب را بر دوش 
كشيده اند و دشواري ها و ناملايمات جانفرسايي را در راه پيروزي آن بر جان خريده اند، 
ضبط و ثبت خاطرات اين تاريخ سازان را در شمار برنامه هاي اصلي خود گنجانده و 
بر آن است تا پس از تنظيم و تدوين آن ها، با رعايت اصول علمي و امانتداري و بدون 
هيچ گونه داوري، خيل عظيم مخاطبان را در حال و آينده از جزئيات اين بخش از تاريخ 

ايران بهره مندكند.
در جلد اول حجت الاسلام و المسلمين شيخ محمدحسن اختري از خاطرات خود 
از هجوم رژيم پهلوي به مدرسه فيضيه آغاز كرده است و در خلال اظهارات خود به 
حوادث و فراز و نشيب هاي مبارزه در محل اقامت خود سمنان، قم و نهايتاً نجف اشاره 
مي كند.حجت الاسلام و المسلمين سيد اسداالله امامي ميبدي نيز  سرفصل هايي از زندگي 
چندساله امام در نجف را مورد توجه قرار داده كه نحوه ورود امام به نجف، نمونه هايي از 

مراودات امام با ساير مراجع آنجا، آداب زيارت و دعاي ايشان و... از آن جمله است.
آيت االله سيدعباس خاتم يزدي درباره نحوه ورود امام به عراق و استقبال از ايشان، 
ويژگي هاي علمي و درس ايشان و ابعاد مختلف شخصيت حضرت امام خاطراتي را 
نقل كرده است.آيت االله محمود قوچاني كه ارتباط نزديكي با امام داشته از مسائل مختلف 
بيت امام، شخصيت ايشان، نحوه تدريس، چگونگي وصول و هزينه وجوهات و برخي 
ديدارهاي مهم امام سخن گفته و مراحل آماده سازي و انتشار تحريرالوسيله امام را توضيح 
داده است.آيت االله سيدمحمدباقر مصطفوي هر چند بسيار كوتاه سخن گفته، اما در لابلاي 

آن سخنان نيز وجوهي از چهره و شخصيت امام قابل فهم و دريافت است.
حجت الاسلام و المسلمين هادي مقدس شنيدني هايي از نحوه اداره حوزه نجف 
قبل از امام و مشكلات آن، رابطه مراجع با امام، شهريه و برخورد امام با مقامات عراقي به 

خاطر اخراج ايرانيان از آن كشور را نقل كرده است.
در جلد دوم نيز آيت االله سيد محمد موسوي بجنوردي از نحوه استقبال از امام در 
عراق، درس امام در نجف و ويژگي هاي آن، زيارت عتبات مقدسه، شهادت حاج آقا 

مصطفي و اخراج ايرانيان از عراق سخن گفته است.
حجت الاسلام و المسلمين سيدرضا برقعي در ارتباط با ويژگي هاي اخلاقي 
حضرت امام نظير توجه به نظرات و پيشنهادات دوستان، توكل به خداوند و توجه به 
دوستان، توجه به وحدت مسلمين و نظر امام در ارتباط با سازمان مجاهدين خلق و 

سعدون شاكر در محضر امام اشاره كرده است. 
آيت االله محمدرضا رحمت پس از بيان سابقه خانوادگي و چگونگي ورودش 
به حوزه علميه قم، به بررسي شرايط حاكم بر اين حوزه پس از فوت آيت االله العظمي 
بروجردي پرداخته و مسائلي نظير جمع آوري هجده هزار امضا در حمايت از حضرت 
امام، چگونگي دستگيري شهيد هاشمي نژاد، هجرت به نجف اشرف، توزيع جزوه هاي 
حكومت اسلامي، ضبط درس هاي امام، سنت شكني هاي امام در نجف، ممانعت امام 
از تبليغ مرجعيت خود، ارتباط با گروه ها، خاطراتي از حاج آقا مصطفي خميني، مقابله با 
حكومت بعثي عراق، چگونگي دستگيري در نجف، حركت هاي مسلحانه، تشييع جنازه 

آيت االله سيد مصطفي خميني و مسائل پس از پيروزي انقلاب را بيان كرده است.
آيت االله سيد محمد سجادي نيز به بيان ويژگي هاي علمي درس و اخلاقي حضرت 
امام و خاطراتي از حاج آقا مصطفي خميني پرداخته است. حجت الاسلام و المسلمين 
اسماعيل فردوسي پور نيز مطالبي در ارتباط با تشكيل روحانيت مبارز خارج از كشور، 
درگذشت دكتر علي شريعتي و پيام امام، شهادت حاج آقا مصطفي و اوج گيري انقلاب 
بيان كرده است. آقاي محمد تقي متقي شنيدني هايي از نحوه استقبال از امام در عراق و 
ويژگي هاي اخلاقي ايشان بيان داشته است. آيت االله  هادي معرفت نيز به بيان ابعادي از 
شخصيت اخلاقي حضرت امام و ويژگي هاي علمي ايشان پرداخته است. حجت الاسلام 
و المسلمين موسوي و حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا ناصري نيز خاطراتي از 

موضع گيري ها و مسائل مبارزاتي بيان داشته اند. 
اين اثر داراي فهرست آيات و روايات و فهرست اشخاص و اعلام است كه در 

مراجعه مي تواند مورد استفاده محققين و علاقه مندان قرار گيرد.

فيلمبرداري فيلم سينمايي «ما سه نفر» 
به كارگرداني مهرداد فريد در لوكيشني در 
منطقه لواسان ادامه مي  يابد. در خلاصه 
داستان اين فيلم آمده: داستان سه زن كه به 

يك خودآگاهي مشترك مي رسند. 

افسانه بايگان، بهاره رهنما، الهه 
حميد  هاشم پور،  جمشيد   حصاري، 
گودرزي، رضا داودنژاد، ناصر سهرابي، 
سيامك اشعريون و بهنوش بختياري 

بازيگران ما سه نفر هستند.

برگزاري كنسرت گروه غانم در تالار وحدت
كنسرت سيمين غانم از 5 آبان به 
مدت سه روز ويژه بانوان در تالار وحدت 

برگزار مي شود.
به گزارش مهر، اين گروه به 
سرپرستي سيمين غانم ساعت 15 
روزهاي يادشده به اجراي برخي قطعات 
جديد و همچنين تعدادي از قطعات به 
يادماندني چون «گل گلدون»، «آسمان 
آبي»، «قلك چشات» و «مرد من»، «پرنده» 

خواهد پرداخت.

در اين كنسرت كه با همكاري بنياد 
خيريه فيروزنيا و بنياد فرهنگي هنري 
رودكي تدارك ديده شده است فريبا 
جواهري (پيانو)، سارا احمدي (دف)، 
آزاده شمس (ويلن)، آرمينا حاجي جعفري 
(درامز) و سيمين غانم (به عنوان سرپرست و 
خواننده) گروه غانم را همراهي مي كنند.

عوايد حاصل از اين برنامه براي 
حمايت از زنان بي سرپرست و نيازمند 

صرف خواهد شد.

«طالقاني، آن پير پاك ما» به بازار نشر مي آيد

كيارستمي: با كمال ميل دوست دارم 
در ايران فيلم بسازم

«ما سه نفر»  در لواسان


